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چکیده
ابومعین حمیدالدين ناصر بن خسـرو قباديانی مروزی حکیم، شـاعر، 
نويسـنده، فیلسـوف و جهانگرد اسـت که شـرح سـفر حج با برادر و 
غلامـی هنـدو را به رشـته تحريـر درآورده اسـت. وی در هفت سـال 
بیش از يک صد شـهر و سـرزمین هايی مانند آذربايجان، ارمنسـتان، 
آسـیای صغیر، حلب، طرابلس، شام، سـوريه، فلسطین، جزيره العرب، 
قیـروان، تونـس و سـودان را زيرپـا گذاشـت و يادداشـت هايی درباره 
آن هـا نوشـته که امروزه يکی از سـفرنامه های مهـم در ايران و جهان 
اسـت. در اين سـفرنامه، ناصر خسـرو کوشیده اسـت تا با ورود به هر 
شـهر، مشـخصات و عناصر شـهری را که از نظر وی حائز اهمیت بود 
را بـه قلـم خود توصیف کند. با اينکه ناصر خسـرو از علم شهرسـازی 
بـی خبـر بود ولـی توانسـت عناصری از شـهر را مـورد توجه خويش 
قـرار دهـد کـه بـرای خواننـده امـروز، تصـوری از شـهرهای دوره 
سـلجوقیان را بـه ارمغـان مـی آورد و همینطـور خواننـده را بـا هنر 
طراحـی شـهری آن زمـان بیشـتر آشـنا می کنـد. در واقع هـدف از 
مقاله حاضر تمرکز بر عناصر طراحی شـهري اسـت که در سـفرنامه 
ناصـر خسـرو توصیـف شـده اسـت. ايـن مقاله بـه شـیوه توصیفی و 
تحلیلی نگاشـته شـده و روش گردآوري اطلاعـات آن مبتنی بر ابزار 
کتابخانـه اي اسـت. نتايج تحقیق حاکـی از هفت عنصر مهم طراحی 
شـهری اسـت که ناصر خسـرو آنها را در طی سـفر هفت سـاله خود 

مورد بررسـی قرار داده اسـت.
واژگان کلیـدی: سـفرنامه ناصـر خسـرو، طراحـي شـهري، واژگان 
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Naser Khosrow itinerary as a resource for 
urban design art words

Abstract
Abomeein Din al-Hakim Naser Ben Khosrow 
Ghobadiani Marvazi, poet, writer, philosopher 
and traveler, which describe the pilgrimage to 
the Hindu brother and servant wrote. In seven 
years, more than a hundred cities and territo-
ries such as Azerbaijan, Armenia, Asia Minor, 
Aleppo, Tripoli, Damascus, Syria, Palestine, 
Tunisia and Sudan had violated and notes writ-
ten about them which is one of the most im-
portant travel Iran and the world. In this travel-
ogue, Naser Khosrow tries to enter any cities, 
and urban elements that were important to him 
in his pen describe. Although Nasser Khosrow 
was unaware of Urban Science; But his atten-
tion was about the elements of the city. The 
reader today, brings the idea in the Seljuk pe-
riod. And the reader is familiar with the art of 
urban design at the time. The purpose of this 
paper is to focus on urban design elements that 
Naser Khosrow described in the itinerary. This 
article was written descriptive and analytical 
methods and techniques based data collection 
tool library. The results indicate seven major 
element of urban design that Naser Khosrow 
them during his seven-year journey is exam-
ined.
Keywords: Travelogues Nasser Khosrow, ur-
ban design, art vocabulary.
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مقدمه
سـابقهاي  فارسـي  زبـان  پهنـه  در  نويسـي  سـفرنامه 
طولانـي دارد و بـه شـکل نظـم يـا نثـر به رشـته تحرير 
درآمـده اسـت. از قديمي تريـن سـفرنامه هـا میتـوان 
بـه سـفرنامه ناصرخسـرو اشـاره کـرد کـه حاصـل ديده 
هـا و شـنیده هـاي وي از چنديـن سـال سـفر بـه نقاط 
مختلـف اسـت. سـیاحان و سـفرنامه نويسـان مدعـي 
تدويـن تاريـخ ايـران نبـوده اند، بلکـه هدف بیشـتر آنها 
آشـنايي مـردم مغـرب زمین بـا فرهنگ و تمـدن مردم 
ايـران بوده اسـت. سـفرنامه ها بـه اين جهت کـه از نظر 
محتوايـي بـه موضوعاتـي صرفـاً سیاسـی نمـي پردازند، 
اهمیـت و ارزش زيـادي دارند.  سـفرنامه نويسـان، اغلب 
بـه جهـت موقعیـت اجتماعـي و سیاسـي و مشـاغلي 
کـه داشـتند، بـه موضوعـات مـورد توجـه خـود اهمیت 
آگاهـي هـاي  اغلـب  بنابرايـن  انـد،  بیشـتري میـداده 
زيـادي دربـاره اوضـاع اجتماعـي، اقتصـادي، فرهنگـي 
و هنـري ضبـط و ثبـت میکـرده انـد )عاملـی، اخـوان، 
1392، ص76(. ناصـر خسـرو از شـاعران و نويسـندگان 
قـرن پنجـم زبـان فارسـی اسـت؛ وي در قباديـان بلـخ 
بـه دنیـا آمـد و در دربـار ابتـدا بـه کار دبیـري مشـغول 
بـود محمـود و مسـعود غزنـوي و مدتـی نیـز در دربـار 
چغـري بیگ سـلجوقی، خدمـت ديوانی کـرد. در حدود 
سـن چهل سـالگی، تحولی در انديشـه وي روي داد که 
بـه تعبیـر خـود، از خـواب چهـل سـاله بیـدار شـد و به 
سـفر هفت سـاله پرداخت و شـهرهاي مختلف اسـلامی 
را سـیاحت کـرد. او در مصـر بـه اسـماعیلیه پیوسـت و 
بـه بلخ بازگشـت و به تبلیـغ آيین اسـماعیلی پرداخت، 
مخالفانـش افزونـی گرفتنـد، او بـه دره يمـگان پناه برد 
و در همـان جـا، وفـات يافت )حسـینی زاده مهرجردی، 
ذبیـح نیا عمـران، به نقل از شـعار، 1392(. ناصرخسـرو 
پس از بازگشـت از سـفر طولانی اش يادداشـت های خود 
را گـردآوری کرده و سـفرنامه مشـهورش را تنظیم کرد. 
در ادامـه مسـیری که طی کرده، شـهرهايی کـه ديده و 
حوادثـی را کـه از سـرگذرانده به تفصیل شـرح می دهد 
و روحیـه علمـي، نگاه دقیـق و علاقه به تفسـیر و تأويل 
در کنـار گرايش هـاي دينـي و اجتماعـي، سـفرنامه اي 

را پديـد آورده کـه عـلاوه بـر توصیـف جزيیـات بناهـا، 
وضعیـت جغرافیايـي و اقتصـادي شـهرها و روسـتاها، 
تصويـري از شـرايط سیاسـي- تاريخـي آن روزگار نیـز 
فراپیـش خواننده می نهد )محمـودی، 1393، ص160(. 
همچنین ناصر خسـرو با شـرح بازگشـت از سـفر به بلخ 
در سـال 444 قمـری بـه گـزارش خـود پايـان می دهد. 
ناصـر کوشـیده اسـت تـا در ايـن کتـاب از جـاده صواب 
دور نشـود و بـدور از علايـق خـود و بـي توجـه بـه آنها 
حقايـق را بازنمايانـد. يکـی از امتیـازات ارزشـمند ايـن 
سـفرنامه نثر سـاده و روان آن اسـت که با استفاده از آن 
بـه توصیـف و شـرح دقیـق ديده هـا و شـنیده های خود 
می پـردازد. ناصرخسـرو اطلاعـات فراوانـی را در اختیـار 
خواننـده می گـذارد  و او را با جغرافیای شـهرها، آداب و 
رسـوم دينـی و اجتماعی، سـازمان های اداری و عادات و 
آداب و رسـوم مردم آشـنا می کند. نگاه ما در اين مقاله، 
تمرکز بر عناصر طراحی شـهري اسـت که در سـفرنامه 
ناصـر خسـرو توصیف شـده اسـت. ايـن مقاله به شـیوه 
توصیفـی و تحلیلـی نگاشـته شـده و روش گـردآوري 

اطلاعـات آن مبتنـی بـر ابـزار کتابخانه اي اسـت. 
پیشینۀ تحقیق

تا کنون در باره عناصر طراحی شـهری از باب سـفرنامه 
ناصـر خسـرو مقالـه و يا پژوهشـی صورت نگرفته اسـت 
ولـی مقالـه هايی تا حـدودی مرتبـط با ايـن موضوع به 
رشـته تحريـر در آمده اسـت کـه از آن بین مـی توان به 
مقاله »بررسـی معماري اسـتحکامات در سـفرنامه ناصر 
خسـرو« نوشته سعیده حسـینی زاده مهرجردي و آسیه 
ذبیـح نیـا عمـران اشـاره کـرد. در ايـن مقاله نويسـنده 
سـعی دارد نـوع اسـتحکام بخش شـهرها و ديـه ها، نوع 
مصالـح بـه کار رفته در اسـتحکامات، جزئیـات معماري 
اسـتحکامات، برخـی تزئینـات بـه کار رفتـه در معماري 
آنها، تأثیر سیسـتم تکنیکی و يـا تاکتیکی حمله و دفاع 
در معمـاري و شهرسـازي را مـورد بررسـی قـرار دهـد. 
مقاله »بازار در سـفرنامه ناصرخسـرو- احسـن التقاسیم 
مقدسـی« از مینـو امیرقاسـمی کـه در سـال 1382 در 
نشـريه علوم انسـانی و اجتماعی دانشـگاه تبريز منتشـر 
شـد، همچنین مقاله »اقتصاد در سـفرنامه ناصرخسـرو« 
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از آسـیه ذبیحنیـا کـه در سـال 1389 در همايـش ملی 
دانشـگاه پیـام نور مشـهد ارائه و چاپ شـد. بـه نظر می 
رسـد در روزگار گذشـته، مسـافرت با همه سختی هايی 
کـه بـه همراه داشـت، مهـم تريـن راه کسـب معرفت و 

آموختـن و تجربـه اندوختن بوده اسـت.
گـذری بـر مفاهیـم و ديـده وری شـهرها از نگاه 

خسـرو ناصر 
در آن روزگار وسـايل ارتباطـی بـه فراوانـی امـروز نبـود 
و دنیـا چنیـن بـه هـم پیوسـته نمـی نمـود. ازايـن رو، 
جهانگـردی، مکتـب دانـش آمـوزی و تجربه انـدوزی به 
شـمار مـی آمـد و همـان طـور کـه خـود سـفر، از مهم 
تريـن راه هـای کسـب معرفـت و آموختـن و تجربـه 
انـدوزی بـود، نوشـتن مشـاهدات و تجربه هـای خود از 
ايـن سـفرها نیـز راه انتقال اين دانش و تجربه ، به نسـل 
هـای بعـد بـود. برخـی از جهانگـردان در ضمن سـفر يا 
پـس از پايـان آن، مشـاهدات خـود در طـول سـفر را 
يادداشـت می کردند. به زبان فارسـی نیز سـفرنامه های 
بسـیاری نوشـته شـده که قديمی تريـن آنها، سـفرنامه 
حکیـم ناصرخسـرو قباديانی اسـت. اين سـفرنامه پربار، 
از نامـور مـردی هوشـمند و نکتـه بیـن اسـت و حاصل 
بسـیار؛  کشـورهای  و  شـهرها  بـه  وی  طولانـی  سـفر 
سـفری که مسـافرش را به کلی دگرگون سـاخت. ذهن 
کنجـکاو و حقیقـت جـوی ايـن حکیـم فرزانـه، او را در 
حالی که مرز چهل سـالگی را پشـت سـر گذاشـته بود، 
در پـیِ يافتـن حقیقـت به سـفر واداشـت. اين سـفر در 
پـی رؤيايـی بیدارگرانـه آغاز شـد و هفت سـال به طول 
انجامیـد. سـفرنامه از روز پنـج شـنبه، ششـم جمـادی 
الآخـر سـال 437 هجـری آغـاز می شـود. نويسـنده در 
ابتـدا از زندگـی گذشـته خود توبـه می کند. سـپس به 
مـرو مـی رود و از شـغل خـود اسـتعفا می کنـد و راهی 
خانـه خـدا می شـود. طـی اين سـفر ناصرخسـرو از مرو 
به سـرخس رفته و سـپس از نیشـاپور، بسـطام، سمنان، 
ری ، قزوين، خرزويل، خندان، شـمیران، سـراب، سـعید 
آبـاد، تبريـز، مرنـد، خـوی )درايـران امـروز(، برکـرای، 
وان، وسـطان، اخـلاط، بتلیـس، ارزن، میافارقیـن، آمـد 
)ديـار بکـر(، حـران، قـرول، سـروج )آسـیای صغیـر(، 

منبـج، حلـب، جندقنسـرين، سـرمین، معـره النعمـان، 
کويمـات، حمـا )در سـوريه(، عرقـه، طرابلـس، قلمـون، 
طرابـرزن، جبیـل، بیـروت، صیـدا، صـور )در سـوريه(، 
عـکا، طبريه، حیفـا، قیسـاريه، رمله، بیـت المقدس )در 
فلسـطین( ديـدن می کنـد کـه تـا اين جـا يک سـال از 
آغـاز سـفر او می گـذرد. ناصر خسـرو پس از رسـیدن به 
بیـت المقـدس، 34 روز در آن جـا می مانـد و توصیـف 
جالبی از بیمارسـتان اين شـهر، مسجد صخره، و مسجد 
اقصـی )سـومین مکان مقدس مسـلمانان پـس از مکه و 
مدينـه( می کنـد. سـپس بـه بیـت اللحـم، حبـرون )در 
القـرای، مدينـه، و مکـه )در  فلسـطین(، عرعـر، وادی 
عربسـتان سـعودی( رفتـه و حـج می گـزارد. سـپس به 
بیـت المقـدس رفتـه و از آن جـا بـه قاهـره مـی رود. در 
مـدت سـه سـالی کـه ناصرخسـرو در قاهره بوده اسـت 
بـرای بار دوم و سـوم با کشـتی به حج می رود. در سـفر 
چهـارم بـه  مکـه،  ناصرخسـرو پنـج مـاه و 19 روز در 
آنجـا می مانـد سـپس تصمیـم میگیـرد به بلـخ برگردد، 
امـا ايـن بـار از مسـیر پـر رفـت و آمـدی کـه آمـده بود 
بـاز نمی گـردد. زيـرا او اکنـون يـک مبلغ جـدی مذهب 
اسـماعیلی شـده بـود و خطـر آن می رفـت که بـه جرم 
قرمطـی بـودن جـان خـود را از دسـت بدهـد. او مسـیر 
ديگـری را انتخـاب می کنـد کـه در قلمـرو سـلجوقیان 
نبـود. ايـن مسـیر از طريـق طائف، فلـج، يمامه، لحسـاء 
)الاحسـاء(، بصـره، آبـادان، مهروبـان، ارجـان )نزديـک 
بهبهـان(، لوردغان، خان لنجـان، اصفهان، نائین، طبس، 
تون، قائن، سـرخس، مروالرود، سـمنگان، به بلخ منتهی 
می شـود. سـفر او شـش سـال و هفـت مـاه و بیسـت و 
دو روز طـول می کشـد و بـا حسـاب مسـیرهای فرعـی 
شـامل سـه هزار فرسـنگ می شـود. ايـن سـفر طولانی 
و پرماجـرا، ديده هـا و شـنیده ها و تجربیـات فراوانـی را 
بـا خـود بـه همـراه دارد. از آداب و رسـوم اجتماعـی و 
مناسـک دينـی مـردم ديـاری تـا معمـاری و جغرافیـا و 

تاريـخ شـهرهای آن روزگاران. 
خوانشی بر ساختار عناصر طراحی شهری 

هرچنـد تاريخ تألیف سـفرنامه کاملًا روشـن نیسـت، اما 
تاريـخ سـیاحت در اماکـن و شـهرها وديه هـاي نامبرده 
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کامـلًا روشـن اسـت. اين مجموعـه حـاوي اطلاعاتی در 
مـورد معمـاري و شهرسـازي برخـی از ايـن شـهرها در 
عصـر وي اسـت. همچنیـن در مـورد ديوار و بـرج و بارو 
شـهرها، بازارها، مسـاجد آدينه، اماکن زيارتی و ساير در 
اختیـار خواننده قـرار میدهد )حسـینی زاده مهرجردی، 
ذبیـح نیـا عمـران، 1292(. او همچنین برخـلاف برخی 
ديگـر از نويسـندگان کـه روش و شـیوه مناسـبی بـرای 
ارائـه يک موضوع به کار نمی گیرند، از روشـی اسـتفاده 
کـرد کـه به ويژه در بررسـی مسـائل جغرافیايـی کاربرد 
دارد، يعنـی بـه شـهرها و مکانهايی که داخل میشـد، به 
دقـت مشـاهده می کـرد، می پرسـید، انـدازه میگرفت، 
مـی- نوشـت و شـرح مـی داد و بديـن سـان اسـت که 
وصـف شـهرهايی مانند دياربکـر، بیت المقـدس، مکه و 
قاهـره در هـزار سـال پیـش از اين به دسـت ما رسـیده 
اسـت. لازم بـه ذکر اسـت که بـا توجه به توانـی که وي 
در هنـر نقاشـی داشـته و دقتی کـه در توصیـف عناصر 
شـهري بـلاد جهـان و حتـی معمـاری مسـاجد و برخی 
مکانهـا بـه کاربـرده چنیـن توجهـی را بـه معمـاري و 
وضعیـت بازارهـا معطـوف نکـرده اسـت )حسـینی زاده 
مهرجـردی، ذبیـح نیا عمـران، به نقـل از امیر قاسـمی، 

 .)1392
در بیـن شـهرهاي يـاد شـده برخـی از آنهـا متعلـق بـه 
ايتالیـاي امـروز )مثـل جزيـره سـقلیه يـا سیسـیل( و 
برخـی متعلق به اسـپانیاي امـروز )مثل اندلـس( برخی 

در فلسـطین اشـغالی امـروز )ماننـد عسـقلان و رمله( و 
برخـی از آن متعلـق بـه مصـر امـروز )مثل اسـکندريه، 
قاهـره مصر( اسـت کـه در زمـان ناصرخسـرو همانگونه 
کـه خـود به آنها اشـاره میکنـد، و بدين تاريخ به دسـت 
سـلطان مصـر بـود، از توابـع مصر به شـمار مـی  آمدند. 
ناصـر خسـرو بـه نیکـی توانسـته تصويـري از سـرزمین 
هايـی کـه بـه آنهـا مسـافرت کـرده اسـت، ارائـه دهـد. 
بديـن صـورت که نگاه غالـب او به ويژگی هـاي عمرانی 
و مختصـات فیزيکـی آن سـرزمین هـا بـوده اسـت و به 
نـدرت اشـارتی پیرامون مسـائل تاريخی داشـته اسـت. 
بـه  گاه  و  پوياسـت  و  زنـده  خسـرو  ناصـر  توصیفـات 
توضیحاتـی کوتـاه به خصوص در وصف شـهرها بسـنده 
مـی کنـد امـا گاهـی آن چنـان بـا دقـت بـه توصیـف 
جزئیـات امـور مـی پـردازد که مـی تـوان آن را در ذهن 
خـود تجسـم کـرد. ناصـر خسـرو غالبا بـه عنصـر زمان 
توجـه دارد و تقريبـا آن را بـه طـور دقیق بیـان می کند 
و از عهـده وصـف مـکان نیـز به خوبـی بر آمده اسـت و 
موقعیـت جغرافیايی آن را بسـیار دقیق مشـخص نموده 
اسـت بـه گونـه اي کـه می تـوان بـه نیکـی آن را تصور 
کـرد )کريمی آذر و همکاران به نقـل از غلامی، 1393(. 
از طرفـی، مطالعـات باسـتان شـناختی نشـان می دهد 
در شـهرهاي قـرون اولیـه تـا میانـی اسـلام، بـرج، بارو، 
حصـار و ارگ از عناصـر اصلـی بافـت شـهر محسـوب 
مـی شـدند )تقـوی، 1389(. از اين نظـر در ادامه ضمن 

www.iranboom.ir  :شکل 1.تصويری از قلعه شمیران متعلق به دوره سلجوقی؛ مأخذ
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تعريـف عناصـر شـهری، به بررسـی مهمتريـن عناصري 
که کاربرد بیشـتري در متن سـفرنامه ناصر خسـرو دارد 

پرداختـه خواهد شـد.
1- بنا و ساختمان

بناهـای عصـر غزنـوی در همـان دوران نیـز دسـتخوش 
و  انـد  شـده  مـی  بسـیار  هـای  ويرانـی  و  تحـولات 
را  دوره  ايـن  معمـاری  انقـراض  نبايـد  بهاينترتیـب، 
تمامـاً ناشـی از عواملـی ماننـد تحولات عصر سـلجوقی 
دانسـت )گلچیـن و هاشـمی، 1395(. واضـح اسـت که 
در شـهرهاي شـرقي نـوع معمـاري کـه از گونه خشـتي 
اسـت، بیشـتر در معرض آسـیب بوده و در اثـر تغییرات 
جـوي به سـرعت تخريب مي شـوند. حیرت و تحسـین 
ناصرخسـرو، در طـول سـفر به مناطق غربـي خاورمیانه، 
در مواجهـه بـا بناهايي برآمده از سـنگ مرمر و آهن، در 
بسـیاري از سـطرهاي سـفرنامه مشهود اسـت استحکام 
و عظمـت ايـن بناهـا در کنار ظاهـر زيبا و شـکیل آنها، 
بارهـا مورد اشـاره ناصرخسـرو قـرار می گیـرد. »باره اي 
عظیم داشـت از سـنگ سـفید برشده، هر سـنگي مقدار 
پانصـد مـن و به هـر پنجاه گـزي برجي عظیم سـاخته، 
هـم از ايـن سـنگ سـفید کـه گفتـه شـد و سـرباره ي 
همـه کنگـره هـا برنهـاده، چنانکـه گويـي امروز اسـتاد 
دسـت از وي کشـیده« )محمـودی بـه نقـل از ناصـر 

خسـرو، 1393(. 

2- بارو
ديـوار گرداگـرد يـک شـهر يـا دژ اسـت )حسـینی زاده 
مهرجـردي، ذبیح نیا عمـران، به نقل از انـوری، 1392(.  
در اينجـا دو تکـه از سـفرنامه ناصر خسـرو را برگزيده ام 
کـه بـارو را در سـفرنامه خـود بیـان میـدارد. »چـون از 
عرقـه دو فرسـنگ بگذشـتیم به لـب دريا رسـیديم و بر 
سـاحل دريا روی از سـوی جنوب پنج فرسـنگ برفتیم 
بـه شـهر طرابلس رسـیديم و از حلب تـا طرابلس چهل 
فرسـنگ بـود به ايـن راه که ما نرفتیم. روز شـنبه پنجم 
شـعبان آنجـا رسـیديم. حوالـی شـهر همه کشـاورزی و 
بسـاتین و اشـجار بـود و نیشـکر بسـیار بـود و درختـان 
نارنـج و ترنـج و مـوز و لیمـو و خرما و شـیره نیشـکر در 
آن وقـت می گرفتنـد. شـهر طرابلـس چنـان سـاخته اند 
کـه سـه جانب او بـا آب دريـا اسـت کـه چـون آب دريا 
مـوج زنـد مبلغی بر باروی شـهر بـر رود. چنـان که يک 
جانـب کـه بـاد خشـک دارد کنـده ای عظیـم کرده اند و 
در آهنیـن محکـم بر آن نهاده اند. و مسـاحت شـهر هزار 
ارش اسـت در هزار ارش، تیمه )کاروانسـرا( چهار و پنج 
طبقـه و شـش نیز هم هسـت و کوچه هـا و بازارها، نیکو 
و پاکیـزه کـه گويی هر يکی قصری اسـت آراسـته و هر 
طعـام و میـوه و ماکـول کـه در عجـم ديـده بـودم همه 
آنجـا موجـود بـود بـل بـه صـد درجـه بیشـتر.  هشـتم 

شکل 2. تصويری از برج و باروی شهر دوره ناصر خسرو؛
www.hamrahetarikh.ir :مأخذ
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صفـر سـنه اربـع و اربعیـن و اربعمائـه بـود که به شـهر 
اصفهـان رسـیديم. از بصـره تـا اصفهـان صـد و هشـتاد 
فرسـنگ باشـد. شـهری اسـت بر هامـون نهـاده، آب و 
هوايـی خـوش دارد و هرجـا کـه ده گـز چـاه فـرو برند 
آبـی سـرد خـوش بیـرون آيـد و شـهر ديـواری حصین 
بلنـد دارد و دروازه هـا و جنگ گاه هـا سـاخته و بـر همـه 
بـارو کنگـره سـاخته و در شـهر جوی هـای آب روان و 
بناهـای نیکـو و مرتفـع و در میـان شـهر مسـجد آدينه 
بزرگ نیکو و باروی شـهر را گفتند سـه فرسـنگ و نیم 
اسـت و اندرون شـهر همـه آبادان که هیـچ از وی خراب 
نديـدم و بازارهـای بسـیار و بـازاری ديـدم از آن صرافان 
کـه انـدر او دويسـت مـرد صـراف بـود و هـر بـازاری را 
دربنـدری و دروازه ای و همـه محلت هـا و کوچه هـا را 
همچنیـن دربندها و دروازه های محکم و کاروانسـراهای 

پاکیـزه بـود« )ناصرخسـرو، 1356، ص105(. 
3- نواحی و مناطق

ناصرخسـرو در توصیـف مکان های ديدنی شـهر اصفهان 
»شـهر  می نويسـد:  و  می دهـد  ارائـه  کاملـی  گـزارش 
ديـواری حصیـن بلنـد دارد و دروازه هـا و جنگ گاه هـا 
سـاخته و برهمـه بـارو و کنگـره سـاخته. و در شـهر 
جوی هـای اب روان و بناهـای نیکو و مرتفـع. و در میان 
شـهر مسـجد آدينه بزرگ نیکو. و باروی شـهر را گفتند 
سـه فرسـنگ و نیـم اسـت و اندرون شـهر، همـه آبادان 
که هیچ از وی خراب نديدم، و بازارهای بسـیار. و بازاری 
ديـدم از ان صرافان که اندر او دويسـت مـرد صراف بود. 
و هـر بـازاری در بنـدی و دروازه ای و همـه محلت هـا و 
کوچه هـا را همچنیـن دربندهـا و دروازه هـای محکـم و 
کاروانسـراهای پاکیـزه بـود. و کوچـه ای بـود کـه آن را 
کوطـراز می گفتنـد. و درآن کوچـه پنجـاه کاروانسـرای 
نیکو و در هريک بیاعان و حجره داران بسـیار نشسـته«. 

4- دروازه
معرفـی دروازههـاي متعـدد در شـهرهاي مختلـف کـه 
معمـولاً تعـداد آنهـا از دو عـدد بیشـتر اسـت از ديگـر 
بخشـهاي معرفی اسـتحکامات مورد بحث اسـت، وي در 
وصـف شـهر آمـد میگويد: »و چهـار دروازه بر اين شـهر 
اسـت همـه آهـن بی چـوب، هـر يکـی روي بـه جهتی 

از جهـات عالـم« )ناصـر خسـرو، 1354، ص 11(. در 
اشـاره بـه شـهر صیدا نیـز مینويسـد: »بارهاي سـنگین 
و محکـم دارد و سـه دروازه و مسـجد آدينـه خـوب« 
)همـان، ص 22(. وي حتـی به شـهرهايی اشـاره میکند 
کـه داراي دروازه بـوده اما ديواري گرداگرد شـهر ندارند. 
بـه عنـوان مثال شـهره قاهـره از ديـد ناصر خسـرو پنج 
دروازه داشـت ولـی بـارو نداشـت. وي دروازه هـا را به دو 
جـزء بیرونـی و درونـی تقسـیم مـی کنـد. »و اين سـور 
بیـرون را نیـز دروازه هـاي آهنیـن بر نشـانده اند مخالف 
دروازههـاي اندرونی، چنان که چون از دروازه هاي سـور 
اول رونـد مبلغـی در فصیل ببايد رفت تا به دروازه سـور 
دوم رسـند« )همـان، ص 11(. بـه ظاهر جهـت برقراري 
امنیـت بیشـتر در شـهر دروازه هاي دو حصـار بیرونی و 
درونـی که بـه ترتیب داراي دروازههاي اصلی شارسـتان 
و ربـض بودنـد در روبـه روي يکديگـر قـرار نداشـتند. 
دروازه هـا داراي کارکردهـاي گوناگون داشـتند. کارکرد 
ارتباطـی، و دفاعـی و امنیتـی آنهـا مهمتريـن کارکـرد 
دروازه بـود، امـا بـه غیـر از آن بـه لحـاظ اقتصـادي و 
اجتماعـی نیـز داراي اهمیـت بودنـد. بـه عنـوان مثـال 
ناصرخسـرو به يکـی از کارکردهاي اقتصـادي دروازه در 
شـهر حلب اشـاره میکند. آن شـهر باجگاه  اسـت میان 
بـلاد شـام و روم و دياربکـر و مصر و عـراق و از اين همه 
بـلاد، تجـار و بازرگانـان آنجـا رونـد و چهـار دروازه دارد 
)حسـینی زاده مهرجـردي، ذبیـح نیا عمران، بـه نقل از 
ناصر خسـرو، 1392(. او به شـهرهاي مسـتحکم عیذاب 
و مهروبـان نیـز به عنـوان باجگاه اشـاره میکنـد. از آنجا 
کـه يکـی از منابع مهم کسـب درآمد در گذشـته وصول 
مالیـات و عـوارض از کالاهـاي وارداتـی و صادراتی بوده، 
گاه چنیـن عوارضـی در کنـار دروازه هـا از بازرگانـان و 
صاحبـان کالاهاي تجاري دريافت میشـد )سـلطان زاده، 

1385، ص 146(.
5- برج

ناصـر خسـرو او پـس از معرفـی هـر شـهر، از جمعیـت 
آن شـهر، شـیوه شهرسـازی، برج و بارو، سـاختمان ها، 
بازارهـا، محـل اسـتقرار پیشـه وران، بناها و مـکان های 
عمومی همچون مسـجد، مدرسـه، گرمابـه و... ياد کرده 
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اسـت. برجهـا از عناصـر مهـم کارکـردي دروازه هـا بـه 
شـمار میآمدنـد که معمـولاً در اطراف دروازه ها سـاخته 
میشـدند و در روي آنهـا مأمـوران مواظبت از شـهر را به 
عهـده داشـتند و در هنگام جنگ از بالاي آنها به سـوي 
دشـمن تیرانـدازي میکردنـد )سـلطان زاده، 1385، ص 
159(. بـر روي برجهـا گاه از عناصـر تزئینی و کارکردي 
خـاص جهـت حملـه يـا دفـاع اسـتفاده میکردنـد کـه 
ناصرخسـرو هـم بـه آنهـا اشـاراتی داشـته اسـت. ناصـر 
خسـرو در وصـف شـهر ارزن می گويد: »و بـه هر پنجاه 
گـزی برجـی عظیـم سـاخته هـم از اين سـنگ سـفید 
کـه گفتـه شـد و سـرباره همـه کنگـره هـا بـر نهـاده 
چنـان کـه گويـی امـروز اسـتاد دسـت ازش باز داشـته 
اسـت. و ايـن شـهر را يـک در اسـت از سـوی مغـرب و 
درگاهـی عظیـم برکشـیده اسـت بـه طارقی سـنگین و 
دری آهنیـن بـی چـوب بـر آن جا ترکیب کرده اسـت«. 
همچنیـن در وصـف شـهر میافارقیـن مـی گويـد: »و از 
آمـد تـا میافارقین نه فرسـنگ اسـت. ششـم روز از دی 
مـاه قديم به شـهر آمد رسـیديم. بنیاد شـهر بر سـنگی 
يـک لخـت نهاده. و طول شـهر به مسـاحت دو هزار گام 
باشـد و عـرض هـم چنديـن. و گـرد او سـوری کشـیده 
اسـت از سـنگ سـیاه کـه خشـت هـا بريـده اسـت از 
صـد منـی تـا يک هـزار منـی و بیش تـر اين سـنگ ها 
چنـان بـه يکديگر پیوسـته اسـت که هیـچ گل و گچ در 
میان آن نیسـت. بـالای ديوار بیسـت ارش ارتفاع دارد و 

پهنـای ديـوار ده ارش. بـه هر صد گز برجی سـاخته که 
نیمـه دايـره آن هشـتاد گز باشـد و کنگره او هـم از اين 
سـنگ  و از انـدرون شـهر در بسـیار جـای نردبـان های 
سـنگین بسـته اسـت که بر سـر باور تواند شـد. و بر سر 
هـر برجـی جنگ گاهـی سـاخته. و چهـار دروازه بر اين 
شهرسـتان اسـت همه آهن بـی چوب هر يکـی روی به 

جهتـی از عالم.« 
6- خندق

ايـن تکنیـک کـه بیشـتر در سـرزمینهاي فارسـی زبان 
از آن اسـتفاده میشـد نیـاز بـه آب فراوان داشـت. لذا در 
مناطـق کـم آب ابعاد خنـدق و به خصوص عمـق آن را 
تغییـر می دادنـد تـا در موقع دفاع قابل اسـتفاده باشـد. 
بـراي عبـور از آنهـا گاهـی از پلهـاي چوبی يـا آهنی که 
در روبـه روي دروازه ها تعبیه میشـد، اسـتفاده میکردند. 
و  قائـن،  شهرسـتان  اطـراف  خنـدق  بـه  ناصرخسـرو 
خندق سـمت خشـکی در شـهر طرابلس اشـاره میکند 
)حسـینی زاده مهرجـردي، ذبیـح نیـا عمـران، 1392(. 
ناصـر خسـرو در سـفرنامه خـود دربـاره شـهر فـردوس 
مـی گويـد: »از تـون )شـهرفردوس( تـا آن جـا هجـده 
فرسـنگ مـی دارند امـا کاروان به چهار روز تواند شـدن 
کـه فرسـنگ هـای گـران اسـت. قاين شـهری بـزرگ و 
حصیـن)دارای حصـار( اسـت و گرد شهرسـتان خندقی 
دارد«. و همچنیـن در رابطـه با شـهر بیـت المقدس می 
گويد: »میان جامع و اين دشـت سـاهره وادی ای اسـت 

www.hamrahetarikh.ir :شکل 3. تصويری از حصار و ديوار شهر جبیل؛ مأخذ
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عظیـم ژرف و در آن وادی )دره تنگـه( کـه همچـون 
خنـدق اسـت بناهـای بـزرگ اسـت بـر نسـق )روش( 
پیشـینیان و گنبـدی سـنگین ديدم تراشـیده و بر سـر 
خانـه ای نهـاده کـه از آن عجب تر نباشـد تا خـود آن را 

چگونـه از جای برداشـته باشـند« 
7- ساحل در شهرهای ساحلی

او همچنیـن بـه شـهرهاي سـاحلی اشـاره میکنـد کـه 
سـمت دريـاي آن شـهر بـدون اسـتحکامات اسـت و به 
نوعـی اسـتفاده از سـاحل دريـا بخشـی از اسـتحکامات 
شـهر بـه حسـاب میآمـد. »بـه شـهر جبیـل رسـیديم، 
و آن شـهري اسـت مثلـث، چنـان کـه يـک گوشـه آن 
بـه درياسـت و گـرد وي« يـا در مورد شـهر بصـره ناصر 
خسـرو مـی گويـد: »بـه شـهر بصـره رسـیديم ديـواري 
عظیـم داشـت الّا آن جانـب که بـا آب بود ديـوار نبود«. 

اصفهان
ناصرخسـرو در توصیـف مکان های ديدنی شـهر اصفهان 
»شـهر  می نويسـد:  و  می دهـد  ارائـه  کاملـی  گـزارش 
ديـواری حصیـن بلنـد دارد و دروازه هـا و جنگ گاه هـا 
سـاخته و برهمـه بـارو و کنگـره سـاخته. و در شـهر 
جوی هـای اب روان و بناهـای نیکو و مرتفـع. و در میان 
شـهر مسـجد آدينه بزرگ نیکو. و باروی شـهر را گفتند 
سـه فرسـنگ و نیـم اسـت و اندرون شـهر، همـه آبادان 
که هیچ از وی خراب نديدم، و بازارهای بسـیار. و بازاری 
ديـدم از ان صرافان که اندر او دويسـت مـرد صراف بود. 
و هـر بـازاری در بنـدی و دروازه ای و همـه محلت هـا و 
کوچه هـا را همچنیـن دربندهـا و دروازه هـای محکـم و 
کاروانسـراهای پاکیـزه بـود. و کوچـه ای بـود کـه آن را 
کوطـراز می گفتنـد. و درآن کوچـه پنجـاه کاروانسـرای 
نیکـو و در هريـک بیاعـان و حجره داران بسـیار نشسـته 
و سـلطان فرمـوده بود که سـه سـال از مـردم هیچ چیز 
نخواهنـد و او بـر آن می رفـت و پراکندگان همه روی به 
وطـن نهـاده بودنـد و اين مرد از دبیران شـوری بوده بود 
و پیـش از رسـیدن ما قحطی عظیم افتـاده بود اما چون 
مـا آن جـا رسـیديم جـو می درويدنـد و يک مـن و نیم 
نـان گنـدم بـه ده درم عدل و سـه من نـان جوين هم و 
مـردم آن جـا مـی گفتنـد هرگز بدين شـهر هشـت من 

نـان کـم تـر بـه يـک درم کـس نديده اسـت، و مـن در 
همـه زمین پارسـی گويان شـهری نیکوتـر و جامع تر و 
آبـادان تـر از اصفهـان نديـدم ، و گفتند اگـر گندم و جو 
و ديگـر حبـوب بیسـت سـال نهند تبـاه نشـود و بعضی 
چیزهـا بـه زيـان می آيـد اما روسـتا همچنان اسـت که 
بـود، و بـه سـبب آن کـه کاروان ديرتـر به راه مـی افتاد 

بیسـت روز در اصفهـان بماندم.« 
تبريز

بیسـتم صفر سـنه ثمان ثلثین و اربعمائه به شـهر تبريز 
رسـیدم و آن پنجـم شـهريور مـاه قديـم بود و آن شـهر 
قصبـه آذربايجان اسـت شـهری آبادان. طـول و عرضش 
بـه گام پیمـودم هريـک هـزار و چهارصـد بود و پادشـاه 
ولايـت آذربايجـان را چنیـن ذکرمـی کردنـد در خطبه 
الامیـر الاجـل سـیف الدولـه و شـرف الملـه ابومنصور و 
هسـودان بـن محمـد مولـی امیرالمومنین. مـرا حکايت 
کردنـد کـه بديـن شـهر زلزلـه افتـاد شـب پنجشـنبه 
هفدهـم ربیـع الاول سـنه اربـع و ثلثیـن و اربعمائـه و 
در ايـام مسـترقه بود پـس از نماز خفتن بعضی از شـهر 
خراب شـده بود و بعضی ديگر را آسـیبی نرسـیده بود و 
گفتنـد چهل هزار آدمی هلاک شـده بودنـد. و در تبريز 
قطـران نـام شـاعری را ديدم شـعری نیک مـی گفت اما 
زبـان فارسـی نیکو نمـی دانسـت. پیش من آمـد ديوان 
منحیـک و ديـوان دقیق بیاورد و پیش مـن بخواند و هر 
معنـی کـه او مشـکل بـود از مـن پرسـید بـا او بگفتم و 

شـرح آن بنوشـت و اشـعار خـود بر مـن خواند 
نتیجه گیری و جمعبندي

سـفرنامه او نـه فقـط سـفری در جغرافیا کـه صیرورتی 
در روح مکان هـا اسـت. افـزون بـر ايـن، او کـه همـراه 
بازرگانـان و کاروان هـا سـفر می کرده، جهـان و پیرامون 
خـود را از نـگاه آنها ديده و نوشـته اسـت؛ از بلخ و مرو و 
سـرخس و نیشـابور تا حلب و بیـروت و از آنجا به قدس 
و مکـه و مدينه و شـام و قاهره و اسـکندريه و سـرانجام 
بازگشـت بـه زادگاه خويـش از راه اصفهان. ناصرخسـرو 
يادداشـت های  از سـفر طولانـی اش  بازگشـت  از  پـس 
خـود را گردآوری کرده و سـفرنامه مشـهورش را تنظیم 
کـرد. ايـن سـفر طولانی و پرماجـرا، ديده ها و شـنیده ها 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

ur
m

.im
o.

or
g.

ir
 o

n 
20

25
-0

5-
23

 ]
 

                             8 / 10

http://ijurm.imo.org.ir/article-1-1513-en.html


فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 46 بهار 96
No.46 Spring 2017 

31

و تجربیـات فراوانـی را بـا خـود بـه همـراه دارد. از آداب 
و رسـوم اجتماعـی و مناسـک دينـی مـردم ديـاری تـا 
روزگاران.  تاريـخ شـهرهای آن  و  معمـاری و جغرافیـا 
تبلـور ديـدگا ههـاي ايدئولوژيـک فـردي و اجتماعـي 
ناصرخسـرو در اين اثر بسـیار مشهود اسـت و توصیفات 
او، بیـش از آنکه بیانگر وضعیت سـرزمیني باشـد که در 
ضمـن سـفر ديده اسـت، بازتاب نگرش فرهنگي اوسـت 
و تحـت تأثیـر جهان بیني، ارز شـها، هنجارهـا و آمال و 
حتي علايق وي شـکل گرفته اسـت. ايـن عوامل هم در 
عناصـر زبانـي هم در سـاخت معنا و محتواي سـفرنامه، 
کاملًا مشـهود هسـتند. هـم چنان که دقـت در جزيیات 
معمـاري اماکـن مقـدس و اشـارات دقیـق و اسـتفاده 
فـراوان از اعـداد و ارقـام در وصـف آنها روحـي و  علمي 
و مذهبـي او را بـه نمايـش مي گـذارد. روحیه ي علمي، 
نـگاه دقیـق و علاقه به تفسـیر و تأويل در کنـار گرايش 
هـاي دينـي و اجتماعي، سـفرنامه اي را پديـد آورده که 
عـلاوه بـر توصیف جزيیـات بناهـا، وضعیـت جغرافیايي 
از شـرايط  اقتصـادي شـهرها و روسـتاها، تصويـري  و 
فراپیـش خواننـده  نیـز  تاريخـي آن روزگار  سیاسـي- 
مـي نهـد. به طـور کلـی ناصر خسـرو در سـفرنامه خود 
عناصـر طراحـی شـهری را چنین بـر می شـمرد: 1- بنا 
و سـاختمان، 2- بـارو، 3- نواحـی و مناطـق، 4- دروازه، 
5- برج، 6- خندق، و 7- سـاحل در شـهرهای سـاحلی.
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